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  )گوساله پرستي(خروج از خط توحيد : انحراف دوم - 2

يعني انحراف دوم بني ) ع(در اين قسمت حلقه اي ديگر از داستان حضرت موسي 
  :ابتدا به آيه شريفه در اين زمينه اشاره مي گردد. اسرائيل بيان مي شود

»م كنّا قَد فتَنَّا قَومقال فاعدرين بامالس ماضَلََّه و 1»...ك  

  :ترجمه

انحراف دوم بني اسرائيل در امتداد انحراف اولي رخ داد كه در اثناء غيبت حضرت 
گرچه هر دو انحراف در شرك به خدا شريك اند ولي انحراف . اتفاق افتاد) ع(موسي 

گوساله  دومي خيلي شديدتر است و به شكل شرك عملي ظاهر گشت و عده زياد
  .پرست شدند

را به مدت سي شب به درگاه خود و براي گفتگو با وي ) ع(خداي متعال موسي 
، بر آن مدت افزود و در نتيجه نزديك ساخته و ده شب ديگر براي اتمام آن گفتگوها

  .ميقات پروردگارش چهل شب تمام شد

در موقع حركت به ميقات و جدايي از قوم خود برادرش هارون را ) ع(حضرت موسي
حال آنكه هارون پيامبر و 2.اب از پيروي روش اهل فساد مي كندامر به اصلاح و اجتن

اين كلام، نهي هارون از كفر معصوم از معصيت بوده، به طور قطع منظور آن حضرت از 
و معصيت نبوده بلكه مقصودش اين بوده كه در اداره امور مردم به آراي مفسدان 

  .گوش ندهد

                                                            
  ٨۵طه،١
  »ولاتتّبع سبيلَ المفسدين...بعشر فتمَّ ميقات ربّهو واعدنا موسی ثلثين ليلة و اتممناھا « ١۴٣اعراف، ٢



 

 

از اينجا معلوم مي شود در آن روز ميان مردم بني اسرائيل مردمي مفسد وجود داشته 
ا نقشه اند كه همواره در كمين بودند، زحمات اين دو پيامبر بزرگ را خنثي نموده و ب

سفارش مي كند ) ع(بدين جهت، موسي .ها شوم خود، در كار آن ها كارشكني نمايند
كه  مبادا پيشنهادات آن ها را بپذيرد و دستخوش كيد آنها شود و جمعيت قوم

به دست آمده به اختلاف مبدل اتحادشان با تحمل آن همه محنت ها و زحمت ها 
  3.گردد

براي فرصت طلبان ايجاد كرد تا به حسب موقعيتي ) ع(به هر حال غيبت موسي 
در برگشتن از ميقات دير كرده ) ع(اكنون كه موسي4.منافع خود فتنه انگيزي كنند

بود آنها پنداشتند وي گرفتار آسيب شده و ديگر باز نخواهد گشت پس دست به كار 
  .شدند تا خليفه شرعي او هارون را كنار بزنند

) ع(به بت پرستي از غيبت موقت حضرت موسيسامري در برگرداندن بني اسرائيل 
سوء استفاده نمود از مواد فلزي پيكري را به صورت گوساله ساخت و صدايي را در آن 

فاخرخ لهم عجلاً جسداً له خوار «تعبيه كرد و مردم را به پرستش آن دعوت نمود
  56»فقالوا هذا الهكم و اله موسي فنسي

  
  

  

                                                            
  سوره اعراف ١۴٢ذيل آيه  ٢٣٧، ٢٣۶، ص٨محمد حسين طباطبائی، الميزان، ج. ٣
  محمد حسن شيرازی، قريب الاذھان، سيد/   ٨٧) ص(، ٢٢فخر رازی، مفاتيح الغيب ج : ک.ر/  ١٧٠، ص٧مترجمان، تفسير ھدايت، ج. ٤

  ٣٠٢) ص(، ١٠القرآنيه، ج ری المرسوعة ابراھيم آبيا) / ص(، ٣ج 
  ٨٨طه، . ٥
 ۵٩٣) ص(، ۶يعقوب جعفری، تفسير کوثر، ج / مترجمان، ھمان : ک.ر. ٦



 

 

  
  :ترجمه

ك عنصر كاردان و فرصت طلب در پي دستيابي نوان بسامري مردي منافق و به ع
قدرت بود تا بر آن تكيه زند و جمعي مردم ضعيف النفس دور او را گرفتند گويا آنها 

  .قبل از ظهور سامري براي برافكندن موسي و خلع او از رهبري توطته چيده اند

  .سامري بهترين راه براي اين هدف مشئوم را در بت پرستي مردم ديد

  علل انحراف دوم بني اسرائيل-1-2

  وجود افراد منافق ميان مردم -1-2-2

يكي از عوامل انحراف دوم كه خروج مردم از خط توحيد بود اين كه سامري ابتدا 
جا داد و اعتماد آنها را به خودش ) ع(منافق گونه خود را ميان قوم حضرت موسي

  .جلب نمود

  ضعف علمي و اعتقادي بني اسرائيل-2-2- 2

سامري ضعف اعتقادي و علمي بني اسرائيل را خوب مي شناخت زيرا آنها بارها از 
  .تقاضاي خداي ديدني كرده بودند) ع(حضرت موسي 



 

 

  
  
  
  )ع(غيبت موقت حضرت موسي -3-2-2

سوء استفاده نمود و طرح خود را عملي ) ع(سامري از غيبت موقت حضرت موسي 
ن سياه دل به خوبي مشاهده مي ساخت كه از اين جريان نقش فزون طلبي انسا

  7.شود

اول آنكه نقش : دقت در نقش سامري در ساختن گوساله چند مطلب روشن مي گردد
هنر و هنرمند غير متعد در تخريب باورهاي ديني و انحراف مردم كمتر از قدرت 

همچنين اصحاب پيامبر بودن كافي نيست بلكه استواري در دين و . طاغوتيان نيست
  8.مهم استحسن عاقبت 

بني ) ع(همه اينها امتحان الهي بود كه خداوند به زبان حضرت هارون :ديگر آنكه
اسرائيل را از عبادت گوساله نهي مي كرد و شيطان با زبان سامري آنها را به بت 

  9.پرستي دعوت كرد پس آنها از خداوند رحمان نافرماني و از شيطان پيروي نمودند

                                                            
  مترجمان، ھمان/  ۶۵۴) ص(عبدالله جوادی آملی، توحيد در قرآن، : ک.ر.٧
  ٣٧۶) ص(، ٧محسن قرائتی، تفسير نور، ج . ٨
  ٢٣۵، ص ۵محمد جواد مغنيه، تفسير الکاشف، ج . ٩



 

 

ان ها سامري وجود دارد در دنياي امروز سامري همان در همه زم: مطلب سوم اينكه
اسرائيل است كه با توسل به زور و اشغال سرزمين مسلمانان پايگاهي بر عليه اسلام 
درست نموده و از آن طرف وهابيت را حمايت و آيين آنها را تبليغ مي نمايد براي 

در ديدار جمعي از  خامنه اي ... ضربه زدن به وحدت اسلام چنانكه رهبر معظم آيت ا
مردم را دست هايي كه امروز وحدت «:روحانيون حوزه هاي علميه اهل تسنن فرمود

امروز آن دستي كه آمريكا عليه وحدت تجهيز كرده ...را مي شكنند توجه دهيد
از اول وهابيت را براي ضربه زدن به وحدت .عبارت از عين دست پليد وهابيت است

يعني » ...اسرائيل در بين جامعه مسلمانها به وجود آوردنداسلام و ايجاد پايگاهي مثل 
فهميده تنها ديني كه سبب مسلمان كشي و ايجاد ) اسرائيل(سامري زمان حاضر 

تفرقه و از بين بردن وحدت مي شود دين وهابيت است لذا درصدد ترويج اين آيين 
ري از حس گرايي برآمده تا در نهايت اسلام را به خيال خودش نابود كند چنانكه سام

سوء استفاده نمود و با ساختن گوساله آن ها را از خط توحيد خارج ) ع(قوم موسي 
  .كرد

  راهكارهاي حضرت هارون در دفع انحراف دوم بني اسرائيل  -2- 2

و  و لقََد قالَ لهم هارونُ من قبلُ يا قومِ انمّا فتُنتمُ بِه و انَّ ربكمُ الرَّحمنُ فاَتَّبعوني«
  10»اطيعوا أمري

  :ترجمه

                                                            
  ٩٠طه، . ١٠
  



 

 

در انجام رسالت خود براي  )ع(حضرت هارون عليه السلام به عنوان جانشين موسي 
هدايت مردم گمراه توسط سامري كمترين سستي به خرج نداد و براي از بين بردن 
انحراف وظيفه خود را طبق آيه شريفه در چهار مرحله انجام داد كه در واقع چهار 

  :انحراف استراهكار دفع 

  آگاه نمودن مردم به جريان انحراف. الف

ابتدا به آنها اعلام كرد اين جريان يك خط انحرافي و يك ميدان آزمايش خطرناك 
براي همه شماست تا مغزهاي خفته بيدار شود و مردم هم در آن بينديشند و مهم 

يش الهي بود هم در اينكه مسئله گوساله پرستي يك آزما» انّما فتُنتمُ بِه«. همين بود
اساساً اين يكي . كلام هارون آمده و هم در آيات قبل در سخن خداوند بيان شده است

از سنّت هاي الهي است كه مردم را با وسايل گوناگون آزمايش مي كند تا آنان كه 
  .ايمان محكم و درستي دارند شناخته شوند و ايمان تنها به گفتن كفايت نمي كند

»ب النّاسسفتَنونَ أحم لاينّا و ه11»انَ يتركَوا انَ يقولوا آم  

  :ترجمه

  يادآوري نعمت هاي خداوند. ب

خداوند را با صفت رحمت عامه اش توصيف كرد تا اثر عميق تري بگذارد و نعمت هاي 
تا زمان نجات از شرّ فرعونيان به آنها  )ع(گوناگون خداوند را از ابتداي قيام موسي 

  )نَّ ربكم الرّحمنُا. (يادآوري نمود

                                                            
  ٢عنکبوت، .١١



 

 

  توجه دادن مردم به اطاعت از رهبري. ج

  و» فاتبّعوني«حضرت هارون آنها را متوجه مقام نبوت خود نمود 

  »و اطيعوا أمري«. قومش را به عمل به احكام و شرايع ارشاد نمود

آيه شريفه تعليم است بر حسن طريق مديريت انحراف با موعظه حسنه كه حضرت 
بهترين وجه اين موعظه را در چند مرحله انتخاب نمودند و اين روش جامع هارون به 

است زيرا اول بايد ازاله شبهات شود چون بدون آن اطمينان به توحيد و يگانگي خدا 
  حاصل نشود و بدون شناخت

خداوند تصديق نبوت ممكن نيست و تا تصديق نبوت نشود الزام به عمل احكام 
  12.يابدشريعت مسلمّ و تحقق ن

  حفظ وحدت ميان مردم. د

را بر حفظ وحدت در برابر گوساله پرستي بني  )ع(مفسران اقدام حضرت هارون 
  :اسرائيل چنين بيان نموده اند

را مورد عتاب قرار داد و دست در سر و ريش او افكند و  )ع(هارون  )ع(وقتي موسي 
دان سبب كه قوم به از برادر خود خواست ب )ع(او را به سوي خويش كشيد هارون 

  : حرف او گوش نداده اند خشمگين نشود و گفت

                                                            
  



 

 

اگر مي خواستم از پرستش گوساله آنها را منع كنم و به هر نحوي كه شده در 
برابرشان بايستم و مقاومت كنم و قضيه به هر كجا كه مي خواست منجر شود به جز 

دستگي ميان بني عده اي خيلي كم از من اطاعت نمي كردند و اين باعث چند 
اسرائيل مي شد عده اي با من ملحق به تو مي شدند، فرقه اي پيرو سامري و فرقه اي 

نّي خشيت انَ تقولَ ا... قال يابن امُ «ديگر در امر خود شاك و متحير مي ماندند 
  13»خَرَّقت بينَ بني اسرائيل و لم ترقُب قولي

بين برود و اتفّاق ظاهري شان جاي خود اين تفرقه باعث مي شد وحدت كلمه شان از  
را به اختلاف بسپارد و چه بسا كار به كشتار هم مي انجاميد بنابراين به ياد سفارش تو 

اصلح و لاتتبّع سبيل ... «: افتادم كه من را دستور به اصلاح دادي و فرمودي
  1415»المفسدين

ر پي داشته باشد اين جريان مي آموزد چه بسا حركت حساب نشده اي نتيجه منفي د
پس هارون بايد صبر كند تا موسي بازگردد؛ سكوت هارون در برابر اين انحراف بزرگ 
به مصلحت بود تغيير رهبري و گوساله پرستي چيزي نيست كه به آساني بتوان از 

  .كنار آن گذشت

                                                            
  ٩۴طه، . ١٣
  ١۴٢اعراف، . ١٤
سيد علی /  ۵٩٨، ص ۶يعقوب جعفری، تفسير کوثر، ج / سوره طه  ٩۴ذيل آيه  ٢٧٠، ص ١۴محمد حسين طباطبائی، الميزان، ج : ک.ر. ١٥

، ص ٧محسن قرائتی، تفسير نور، ج /  ٢٣٠) ص(، ٣ملا فتح الله کاشانی، خلاصه المنھج، ج /  ۴٣٨، ص ۶اکبر قرشی، احسن الحديث، ج 
٣٨١، ٣٨٠ 



 

 

و خلافت خلفاي  )ص(در دوران بعد پيامبر  )ع(نمونه اين واقعه، زمان حضرت علي 
توجه و علاقه شان به اصل حفظ وحدت امت به حدي  )ع(علي امام . صدر اسلام است

پس  16»فصبرت و في العين قذي و في الحلق شجي«: است كه در اين زمينه فرمود
يا هنگامي كه معاويه . صبر كردم در حالي كه خار در چشم و استخوان در گلو داشتم

جاد چالش در بين امت اسلامي متّهم ساخت حضرت اظهار  را به اي )ع(حضرت علي 
هيچ فردي را  17»ليس رجل احرص و اعلم علي جماعة امت محمد و الفقها منّي«: كرد

يعني زماني . نمي يابي كه همانند علي به وحدت و همگرايي امت محمد حريص باشد
بود، وحدت و كه طوفان هاي بنيادكن و فتنه ها، كشتي اسلام را به خطر افكنده 

تجلّي  )ع(همگرايي به عنوان يك آرمان و شيوه مديريتي در رفتار و سياست علي 
يافت و امت را با حفظ وحدت براي عدم خروج از اسلام از تهاجمات و خطر امواج 
فتنه به سلامت عبور داده و در بحث هاي تاريخي آمده زماني كه عمر مي خواست 

در حاليكه طناب بر  )ع(بگيرد حضرت علي ) ه السلامعلي(اجباري از امام علي  بيعت
اي پسر مادرم، «: گردنشان بود خطاب به پيامبر صلّي االله عليه و آله و سلمّ صدا زد

يعني حضرت در اينجا سخني را  18.اين قوم مرا خوار كردند و نزديك بود مرا بكشند
ان القوم استضعفوني و م يابن اُ«: موسي عليه السلام گفت فرمود كه حضرت هارون به

  19»كادوا يقتلونني

                                                            
  ٣نھج البلاغه، خطبه . ١٦
  ٧٨نھج البلاغه، نامه . ١٧
  اسماعيل انصاری زنجانی خوئينی، نشر الھادی، قم،: سليم بن قيس ھلالی، اسرار آل محمد عليھم السلام، ترجمه. ١٨
  ١٠۵اعراف، . ١٩



 

 

اين جريانات نشان مي دهد توجه به شرايط زماني و مكاني در نحوه عملكرد شيوه 
مديريتي فرق مي كند يعني در جامعه اگر فتنه و انحرافي رخ دهد نياز به مقابله 

كنون با هست، اما نوع مقابله به شرايط امت بستگي دارد درواقع قوم بني اسرائيل، ا
كه در هر تازه اي لذّت ديگري است چنان به زرق مسئله تازه اي روبرو شده و از آنجا 

و برق گوساله فريفته شدند كه براي انصراف از آن نياز به زمان دارند و بايد كم كم 
اصل  )ع(له روشنگري ها ضربه مقابله فرود آيد و حضرت هارون پس از يك سلس

و براي دفع انحراف و  20.نمودند احفظ وحدت را كه در حوزه اختيار ايشان بوده اجر
تا آنها سعي نمودند : هدايت منحرفان تلاش بسيار نمودند ولي قرآن كريم مي فرمايد

  21»انَّ القوم استَضعفوني و كادوا يقتلُوني«او را به قتل برسانند 

  :ترجمه

از فرمايشات  انكار و تقليد را در پيش گرفتند و )ع( و در مقابل حسن استدلال هارون
  22.ايشان تمرّد نمودند

در مقابل انحراف گوساله پرستي بني  )ع(بعد از بررسي ماجراي عملكرد هارون 
برخورد قاطعي در » عليه السلام«اسرائيل، اين سؤال پيش مي آيد چرا حضرت هارون 

هم ايشان را  )ع(ونه اي كه حضرت موسي برابر اين انحراف از خود نشان ندادند به گ
  .مورد عتاب قرار دادند

  .در پاسخ به اين سؤال وجوه و احتمالاتي به نظر مي آيد كه به آنها اشاره مي گردد

                                                            
محمد /  ۵٠٢، ص ٣محمد حسين شيرازی تقريب القرآن الی الاذھان، ج سيد /  ١٧٨، ١٧٧، ص ٧مترجمان، تفسير ھدايت، ج : ک.ر. ٢٠

  ١٣٧، ١۶٨علی انصاری، مبانی مديريت اسلامی و الگوھای آن، ص 
  ١۵٠اعراف، . ٢١
حسين شاه عبدالعظيمی، تفسير / ١٣٩، ص ١محمد مھدی آصفی، دعوة موسی والانحرافات الاسرائيليه فی ضوء القرآن، ج : ک.ر. ٢٢

 ٣١۶اثناعشری، ص 



 

 

  »عليه السلام«ـ وجوه احتمالي نحوه عملكرد حضرت هارون 

  :در اين خصوص پنج احتمال متصور است

ي يعني گوساله پرست شدن بني اسرائيل تا مقابل شرك عمل )ع(حضرت هارون : اول
زه اختيارات ايشان بود موضع گرفت؛ حوزه اختياري ايشان را حضرت حدي كه در حو

قال موسي لأخيه هارون اخلفُني في «: هنگام رفتن به ميقات معين فرمود) ع(موسي 
  23»قومي و اصَلح و لاتتََّبِع سبيلَ المفسدين

  : ترجمه

به اصلاح و حفظ وحدت ميان قوم ) ع(سفارش حضرت موسي طبق ) ع(هارون 
  .پرداخت اما آنها به راهنمايي هاي وي اعتنايي نكردند

گوساله پرستي و خروج از خط تو حيد را موقتّي مي ديد و ) ع(حضرت هارون : دوم
برگردد و ) ع(حفظ وحدت را ترجيح  داده و صبر نمود تا رهبر جامعه حضرت موسي 

ا مي كرد گوساله پرستي هميشگي مي شود به طور حتم قاطعانه با آنها اگر يقين پيد
  .برخورد مي نمود

در اين زمينه اشتباه نموده و وقتي مورد عتاب ) ع(امكان دارد حضرت هارون : سوم
  .قرار گرفت به خطاي خود پي برد ) ع(حضرت موسي 

                                                            
  ١۴٢اعراف، . ٢٣



 

 

ك سرشت ي) ع(سرشت موسي : برخي مفسران همچون سيد قطب معتقدند: چهارم
هيجاني و جهشي است كه در برابر زشتي عمل بني اسرائيل برآشفته مي شود و 

  24.حضرت هارون را به شدت در برابر اين عمل مورد عتاب قرار مي دهد

حضرت : بعضي صاحب نظران در اين زمينه احتمال ديگري را بيان نمودند كه: پنجم
  25.گروه بت پرستي ترجيح داد ر نجاتحفظ وحدت را به خاطر والاي آن ب) ع(هارون 

مهم ترين اصول . به نظر مي آيد احتمال اول و دوم مربوط به اصول مديريتي باشد
مديريتي عبارتند از تصميم گيري، برنامه ريزي، سازماندهي، ايجاد انگيزه، هدايت و 

كسي كه رهبري جامعه به عهده اوست با تصميم عادلانه و . رهبري، نظارت و كنترل
نه به برنامه ريزي و سازماندهي مناسب با افراد مورد اعتماد مي پردازد و با ايجاد عاقلا

انگيزه و در نهايت با رهبري مناسب و نظارت براساس جهان بيني توحيدي اوضاع را 
با آگاهي تمام ) ع(حضرت موسي  26.و كشتي جامعه را هدايت مي كند. سامان بخشيد

در غياب خود انتخاب نمود و ايشان با توجه به را ) ع(از اين موارد حضرت هارون 
را در اصلاح و حفظ وحدت مردم اجرا ) ع(شرايط زمان و مكان همه سفارشات موسي 

  .نمود

بيان دقيقي در علّت بر آشفته شدن حضرت ) ره(اما احتمال چهارم علّامه طباطبايي 
  : دارند؛ ايشان مي نويسد) ع(موسي 

                                                            
  ۴۴٩، ص ۴ترجمه مصطفی خرم، ج /  ٧١سيد قطب، فی ظلال القرآن، سوره کھف، ذيل آيه . ٢٤
  ٩۴محسن قرائتی، تفسير نور، سوره طه، ذيل آيه . ٢٥
  ۶۵، ۶٠، ٣۶، ٢٨، ص )ع(ھاشم نيکو مرام و ديگران، اصول مديريت اسلامی از منظر امام علی : ک.ر. ٢٦



 

 

حكمي ديگر، در قضيه گوساله پرست شدن قوم موسي  علم حكمي دارد و مظاهر علم
) ع(كه در سوره اعراف به آن اشاره شده وقتي خداوند متعال در ميقات به موسي ) ع(

هيجاني و ) ع(خبر گمراهي قومش را به وسيله سامري داد آنجا حضرت موسي 
است  عصباني نشد با اينكه خبر دادن خداوند از هر خبر ديگر صادق تر و درست تر

علمي را كه خداوند در ميقات به به ميان قوم آمد و مظاهر خبر ) ع(ولي وقتي موسي 
او فرموده بود با چشم خود ديد و به عبارتي مظاهر فساد و انحراف را ديد پر از خشم 

) 82-66و غيظ شد چنانكه نظير اين تفاوت در علم و مظاهر علم در سوره كهف آيات 
آمده يعني هنگامي كه حضرت خضر معنا و ) ع(وسي و م) ع(داستان حضرت خضر 

تأويل كارهاي خود را در زمينه سوراخ نمودن كشتي، كشتن كودك و درست نمودن 
برآشفته نشد بلكه در هنگام ديدن آن ) ع(ديوار فرو ريخته بيان كرد حضرت موسي 

يد نتوان بنابراين با توضيح علّامه شا 27.مظاهر و كرده ها در مسير تعليم تغيير كرد
سرشت حضرت موسي عصباني و هيجاني بوده بلكه سرشت هر انساني در : گفت

  .برخورد با علم و مظاهر علم متفاوت است

                                                            
  ۶٧الميزان، سوره کھف، ذيل آيه حسين طباطبائی، . ٢٧



 

 

و احتمال پنجم را نمي توان پذيرفت زيرا گوساله پرستي؛ نقض توحيد و خروج از خط 
) ع(توحيد است كه با شدت و قاطعانه بايد با آن برخورد نمود چنانكه حضرت موسي 

: بعد از واقعه گوساله پرستي همه عوامل انحراف را محاكمه نمود گرچه برخي معتقدند
نبود و ) ع(با آن روبرو بود شبيه محيط حضرت موسي ) ع(محيطي كه حضرت هارون 

) ع(زماني كه موسي . اين تفاوت از صحبت ها و تبادل نظر بين آن ها ديده مي شود
سؤال كرد ) ع(مش به سوي آنها بازگشت از هارون فقط به دليل اطلاع از گمراهي قو

هارون پس از آنكه از  پيروي نكند،) ع(چه چيزي باعث شده كه از دستور موسي 
انّي خشيت ان تقول فرقّت بين «: موسي خواست تا او عصباني نباشد پاسخ داد

  28»اسرائيل و لم ترقب قولي

حفظ وحدت ميان بني اسرائيل و ) ع(اولويت هارون : اين تبادل نظرها نشان مي دهد
  29.كه بالاتر از  اين بود، حفظ خلوص در عبوديت ميان مردم بود) ع(اولويت موسي 

  در دفع انحراف دوم بني اسرائيل) ع(راهكارهاي حضرت موسي  2-2- 2

حضرت موسي عليه السلام در برابر انحراف بزرگتر قومش يعني گوساله پرستي آنان 
برخورد قاطعانه و محكمي را اتخاذ نمود اين امر قابل اقتباس كه نقض خط توحيد بود 

براي هر زمان و مكان مي باشد كه در زمينه مبارزه با انحرافات سخت و پيچيده و 
  .براي بوجود آمدن جامعه توحيدي بهترين راهكار است

                                                            
  ٩۴طه، . ٢٨
  ١٣٧، ١٣۶) ص(، ٣۶طالب اسدی کرم فصلنامه مصباح، ش : ، ترجمه)ع(و ھارون ) ع(اقبال يونس، مقاله داستان موسی . ٢٩



 

 

مانند انحراف اولي با اندرز و موعظه و استدلال مقابل صدها ) ع(اگر حضرت موسي 
ار گوساله پرست كه دچار شرك عملي و نقض توحيد شده بودند مي ايستاد به هز

بنابراين حضرت 30.و فتنه موفق نمي شد يقين براي ريشه كن نمودن اين انحراف
دوم با برخورد قاطعانه به آنها به مبارزه برخاست و براي نابودي انحراف ) ع(موسي 

  .در اينجا به آنها پرداخته مي شود قرآن كريم برنامه هاي آن حضرت را بيان نموده،

، سامري و منحرفان )ع(حضرت هارون حضرت موسي عليه السلام در برابر سه جريان 
جامعه براي از بين بردن ريشه انحراف قاطعانه ايستاد و آن ها را محاكمه و مؤاخذه 

  .نمود

  مؤاخذه جانشين رهبري - الف

  »لاتأخُذ بلحيتي و لا برأسي مقالَ يابنَ اُ... ضلَّوا ما منَعك اذ رأيتهَم  و قال يا هارونُ

  :ترجمه

شروع كرد و در حقيقت محكمه اي ) ع(ابتدا از برادرش هارون ) ع(حضرت موسي 
چه چيز : براي او تشكيل داد و محاسن او را گرفته و كشيد و بر سر او فرياد زد و گفت

از ضلالت و غيرت به خرج دادن در تو را از پيروي طريقه و روش من كه جلوگيري قوم 
ه بودم سبيل مفسدان راه خداست بازداشت آيا از دستور من سرپيچي كردي كه گفت

  31.را پيروي نكن

                                                            
 ٢٨۴، ص ١٣ناصر مکارم شيرازی، ھمان، ج . ٣٠
 ٩۴ـ  ٩٢طه، . ٣١



 

 

مي خواست به بني اسرائيل ) ع(برخي مفسران گفته اند با اين عمل حضرت موسي 
  بفهماند؛ 

ت پرستي بعد از گناه عظيمي مرتكب شده اند چون انحراف از توحيد و بازگشت به ب
  32.بايد با قاطعيت در برابرش ايستادآن همه تعليمات و ديدن معجزات 

  :گفت) ع(حضرت هارون 

  33»...قال يابنَ امُ لاتَأخُذ بلحيتي و لا برأسي انّي«

  :ترجمه

هنگام حركت به سوي ) ع(در حقيقت نظر هارون به همان سخني است كه موسي 
او مي خواهد بگويد  34.واي آن دعوت به اصلاح استميعادگاه به او گفته بود كه محت

بي ) ع(اگر من اقدام به درگيري مي كردم خلاف دستور تو بود به اين ترتيب هارون 
ه به جمله ديگري كه در سوره اعراف آيه گناهي خود  را اثبات كرد به خصوص با توج

جمعيت نادان من را در اين » انَّ القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني«: آمده است 150
  36-35.ضعف و اقليت قرار دادند و نزديك بود من را بكشند

                                                            
 سوره طه ٩٨- ٩٢ذيل آيات  ٢٨۴، ص١٣ناصر مکارم شيرازی، ھمان، ج: ک.ر/ محمد حسين طباطبائی، الميزان، ذيل آيه طه : ک.ر. ٣٢
 ٩۴طه، . ٣٣
بِع سبيلَ المفسدين...« ١۴٢اعراف، . ٣٤  »قال موسی لاخيه ھارون اخلفُنی فی قومی وَ اصَلح و لا تَتَّ
  ١۵٠اعراف، . ٣٥
 ٢٨٣) ص(ناصر مکارم شيرازی، ھمان، . ٣٦



 

 

سر و ريش هارون را گرفت و كشيد شيخ ) ع(در اين زمينه كه چرا حضرت موسي 
براي آنكه : نقل نموده كه فرمودند» عليه السلام«صدوق حديثي را از امام صادق 

ملحق نشد و اگر از ميان بني اسرائيل هارون بني اسرائيل را رها نكرد و به موسي 
در . بيرون رفته بود عذاب بر بني اسرائيل به واسطه پرستش گوساله نازل مي شد

اينكه موسي سر و ريش هارون را گرفت در واقع سر و : ادامه شيخ صدوق مي نويسد
ريش خود را گرفته چون در تبليغ احكام الهي شريك بودند و اين رسم و عادت كسي 

) ع(غموم است يا مصيبتي براي او پيش مي آيد است و عمل حضرت موسي كه م
بر گوساله پرستي بني اسرائيل مغموم باشد ) ع(كاشف از اين بوده كه لازم بود هارون 

وقتي لشكريان كوفه را موعظه ) ع(و آن را مصيبت بزرگ بداند چنانكه امام حسين 
و محاسن مبارك خود را گرفت كرد و آنها گوش ندادند آن حضرت سخت مغموم شد 

انسان نزديكان خود را عتاب و سرزنش كند تا  و فرمود آنچه را كه فرمود و بهتر است
چنانكه خداوند متعال به بهترين مخلوق خود . بيداري و تنبه براي ديگران باشد

  :فرموده است

  »ن اشركت ليجعلنَّ عملكَ و لنكوننّ من الخاسرينلإِ«

مشرك نخواهد شد اين خطاب در ) ص(انست هيچگاه پيامبر خداي متعال مي د
به هارون در حقيقت به امت ) ع(حقيقت به امت آن حضرت است و عتاب موسي 

  37.خودش بوده است

  

  
                                                            

ابراھيم بھادری و محمد : احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، تحقيق: ک.ر/  ۶٩، ۶٨ص  ،١محمد بن علی ابن بابويه، علل الشرايع، ج . ٣٧
 ١٨٣جعفر سبحانی فروغ ولايت، ص /  ٢١۵، ص ١ھادی، ج 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  محاكمه سامري، عامل اصلي توطئه. ب

و انَّ قالَ فَذهب فانّ لكَ في الحياةِ انَ تقولَ لامساس ... قال فما خَطبك يا سامري«
داً لَن تخَلوعم َلي الهكِلكانظُر ا و فَه«  

  38.الذّي ظلَت عليه عاكفاً لنَُحرِّفنََّه ثمُ لنَنَسفنََّه في اليم نسفاً

  :ترجمه

                                                            
 ٩٧طه، . ٣٨



 

 

بعد از پايان گفتگو با برادرش هارون عليه السلام و تبرئه از به ) ع(حضرت موسي 
كاري بود تو مرتكب شدي؟ او در پاسخ اين چه : محاكمه سامري پرداخت و گفت

قالَ بصرت بما لم (من از مطالبي آگاه شدم كه آنها نديدند و آگاه نشدند : گفت
  )يبصروُا

در اينكه منظور سامري از اين سخن چه بوده مفسران وجوه مختلفي را گفته اند؛ 
سامري در  از) ع(اين سؤال حضرت موسي : علامه طباطبايي در اين زمينه مي نويسد

  حقيقت به دو سؤال تجزيه مي شود

  حقيقت اين عملي كه كردي در چيست؟ _1

  چه چيز تو را وادار به اين عمل نمود؟ _2

سياق جمله نشان مي دهد پاسخ سامري پاسخ از سؤال دوم است و حاصلش اين 
نفساني من انگيزه انجام اينكار شد يعني نفس اماره كه همان خود غير * است كه 

  39»انّ النفّس لأمارة بالسوء الّا ما رحم ربي«الهي است او را وادار به منكر نمود 

يعني خودي كه در پرتو رحمت خدا و استعانت از او كنترل نشو د او را از : ترجمه
معروف باز مي دارد و همت او صرف ابعاد حيوانيش مي شود و حقيقت خود را فراموش 

  40.مي كند

  41» ...لّذينَ نسوا االله فأنساهمو لا تكونوا كا«

                                                            
 ٣۵يوسف، . ٣٩
ان تعليم محمّد تقی جعفری، ارک: ک.ر ١۴۴، ١۴٣عبدالله جوادی آملی، توحيد در قرآن، ص : ک.ر/ ناصر مکارم شيرازی، ھمان : ک.ر. ٤٠

 ١٩و تربيت در اسلام، ص 
 ١٩حشر، . ٤١



 

 

جمله اين عمل چه بود مطلبي است كه  اما پاسخ سؤال اول به اينكه حقيقت: ترجمه
بدان اشاره مي كند و در هيچ جاي قرآن كريم نه در » ...بصرَت بما لم يبصروا به«

كه موارد نقل اين داستان و نه در هيچ موردي كه ارتباطي با آن داشته باشد بياني 
جمله مذكور را توضيح دهد نيست و  به همين جهت مفسران در معناي آن اختلاف 

مهارت در ريخته » من أثرِ الرّسول* فقبضت  «كردند و ممكن است منظور سامري از 
) ع(بعد از ان حضرت موسي  42گري و اطلاّعاتي كه از قوم بني اسرائيل داشت باشد و 

  :كه بدانها اشاره مي گردد سرّ مجازات براي سامري يقين كرد

  حكم به طرد مفسد فرهنگي جامعه -ب.ا

: او را چنان مجازات نمود كه از كشتن بدتر بود به او گفت) ع(بعد از اين گفتگو موسي 
و حكم به طرد او از ميان اجتماع نمود و او » قال فَاذهب«بايد  از ميان مردم دور شوي 

را از اينكه با كسي تماس بگيرد ممنوع كرد و از اينكه كسي به او منزل دهد يا هم 
نشيند قدغن نمود به طور كلّي آنچه از مظاهر اجتماع انساني است كلاس شود و با او ب

فانّ لك في «از وي قطع كرد و اين خود از سخت ترين شكنجه هاست و حاصل كلام 
اين است سامري تا زنده است تنها و تك زندگي كند و اين » الحياة ان تقول لامساس

  . جام استتعبير كنايه از حسرت دائمي و تنهايي و وحشت بي سران

به اين ترتيب حضرت با يك فرمان قاطع سامري را از جامعه طرد كرد و او را به انزواي 
  .مطلق كشانيد و اين مفسد فرهنگي را از ميان جامعه بيرون كرد

  

                                                            
  طه ٩٧الميزان، ذيل ايه محمّد حسين طباطبائی، : ک.ر. ٤٢

  ٢٨٧، ٢٨۵، ص ١٣ناصر مکارم شيرازی، ھمان، ج : ک.ر/  ٢٧۵) ص(ھمان، 
  ٣٨۶، ص ٧محسن قرائتی، تفسير نور، ج : ک.ر/  ٣٢١، ص ٨حسينی شاه عبدالعظيمی، تفسير اثناعشری، ج : ک.ر



 

 

  

  

  

  

  

  

  43»و انَّ لكَ موعداً لَن تخُلفََه« -ب.2

  :ترجمه

تو در قيامت : و فرمود مجازات دوم سامري را به او گوشزد كرد) ع(حضرت موسي 
  .وعده عذاب دردناك الهي را در پيش داري كه هرگز آن تخلفّ نخواهد شد

  محو مظهر انحراف جامعه -ب.3

  44»ونظُر الي الهك الّذي ظلَت عليه عاكفاً لنَُحرِّفنََّه ثمُ لنَنَسفنََّه في اليم نسَفاً«

  :ترجمه

                                                            
  ٩٧طه، . ٤٣
 ٩٧طه،  ٤٤.



 

 

به اين معبودت كه : به سامري گفت )ع(سومين مجازات سامري اين بود؛ موسي 
 پيوسته او را عبادت مي كردي نگاه كن و سوگند كه ما آن را مي سوزانيم سپس ذرات
آن را به دريا مي پاشيم تا براي هميشه محو و نابود گردد تا گوساله پرستان دريابند 

آن آنچه ساختني و سوزاندني و قابل پراكندن است صفت الوهيت ندارد و پرستيدن 
از ) ع(عين جهالت و محض ضلالت است و اين نهايت ابراز نفرت حضرت موسي 

بيانگر ) ع(گوساله پرستي كه خروج از خط توحيد است، بود اين عمل حضرت موسي 
اين است كه غيرت ديني و قاطعيت در برابر انحراف لازمه رهبري است و آثار كفر و 

  45.شرك و ابزار گناه بايد نابود شود

ن برخورد قاطعانه براي دفع انحراف و افكار انحرافي در مورد مسجد ضرار در نظير اي
دستور ) ص(قرآن به طور اشاره و در تاريخ و حديث به طور مشروح آمده كه پيامبر 

دادند مسجد ضرار را بسوزانند و باقي مانده آن را ويران كنند و جايگاه آن را محلّ 
قتي مبارزه آشكار بر عليه معيارهاي توحيدي زباله مردم مدينه سازند بديهي است و

امكان نداشته باشد مخالفان باطل را در لباس حق مي پيچند و عرضه مي كنند تا 
بتواند مردم ساده لوح را جذب نموده و به نيات سوء خود برسند اما رهبر جامعه با 

و گرگها را  هوشياري و واقع بيني و آگاه به مسايل اجتماعي بايد اين فتنه را سركوب
  .در لباس چوپان تشخيص دهد

مردم بعد از پيامبر صلي االله «: در نقل هاي تاريخي از قول سلمان چنين آمده است
به منزله هارون و تابعانش و به گوساله و تابعانش شدند سپس امام » و سلمعليه و آله 

شبيه  شبيه گوساله و عمر) لقب ابوبكر(علي عليه السلام شبيه هارون و عتيق 
  46.سامري است

                                                            
  /  ١٩٨، ص ١۴محمد حسين طباطبائی، الميزان، ج : ک.ر. ٤٥
ناصر مکارم شيرازی، ھمان ج /  ٣٨٧، ٣٨۶محسن قرائتی، ھمان ص /  ٣٢٢، ص ٨حسينی شاه عبدالعظيمی، تفسير اثنی عشری، ج : ک.ر
  ۵٩٩، ص ۶يعقوب جعفری، کوثر، ج /  ٢٨٩، ص ١٣
 ٣٨۵، ٢۴٢، ترجمه؛ اسماعيل زنجانی خوئينی، ص )ع(، اسرار آل محمد )ق٧۶-م(سليم بن قيس ھلالی . ٤٦



 

 

سوابقي ) ص(تابع ابوبكر شدند خودشان با پيامبر ) ص(مردمي كه بعد از پيامبر 
و قرآن اقرار داشتند و حسد و كفر آنان را وادار كرد با ) ص(داشتند و به دين محمد 

امام و ولي خود مخالفت نمايند و كار آنان عجيب تر از بني اسرائيل كه از زينت هاي 
  47.اي ساختند و آن را پرستيدند نيست خود گوساله

اين جريانات عين نقض توحيد و تسويلات نفساني كه در مسير كثافات و وقاحت ها 
به حركت در مي آيند منجر به نابودي حيات معنوي و روحاني انسانها شده و مانع 
كمال و اعتلاي آنها مي شدند لذا اگر رهبري الهي ميان جامعه نباشد تا خط توحيدي 
را در حركت ها حفظ كند جامعه به انحراف كشانده خواهد شد و اين يكي از مسائل 
مهم تعليم و تربيت است كه هر حقيقتي هر اندازه حياتي تر تلقّي شود به همان 

  48.اندازه بايد جدي تلقيّ گردد

  محاكمه منحرفان جامعه: ج

اركه طه آمده به طور مفصلاً در سوره مب 98-86قبلاً بيان شد جرياناتي كه در آيات 
سوره مباركه بقره آمده است؛ حكم گوساله پرستان و منحرفان  54خلاصه در آيه 

و اذ قال موسي لقومه يا قومِ انكّم «: جامعه در اين آيه شريفه چنين ذكر شده است
يرٌ لكم عند ظلََمتمُ انفسكمُ بِاتِّخاذكم العجلَ فتوبوا الي بارئِكمُ فَاقتلُُوا انفسكم ذلكم خ

  »بارئِكمُ فتاب عليكم انّه هو التّواب الرّحيم

  :ترجمه

                                                            
 پاورقی ۵٢٩ھمان، ص . ٤٧
 ۴٧محمد تقی جعفری، ارکان اساسی تعليم و تربيت در اسلام، ص . ٤٨



 

 

و محاكمه سامري، منحرفان جامعه ) ع(بعد از مؤاخذه هارون ) ع(حضرت موسي 
  : را محاكمه كرد) گوساله پرستان(

  ج كشتن يكديگر به دست خودشان-1

بعد از ديدن آن شكي نيست كه پرستش گوساله سامري كار كوچكي نبود ملتّي كه 
همه را فراموش كنند و با غيبت ) ع(همه آيات خدا و معجزات پيامبر بزرگشان موسي 

صل اساسي توحيد را زير پا گزارده و بت پرست شوند تزلزل اصل كوتاه پيامبرشان ا
توحيد معادل است با از بين رفتن تمام مباني دين، بنابراين اگر اين موضوع براي 

ريشه كن نشود ممكن است باز افراد فرصت طلب به شيوه ها و  هميشه از مغز آنها
) ع(شكل هاي مخصوص ديگري موجبات انحراف را مهيا كنند و يا بعد از مرگ موسي 

تمام آيات او از ميان برود و آيين او به كلّي به خطر افتد پس بايد انقلاب عملي توحيد 
غه توبه به زبان قناعت گردد لذا صورت گيرد و هرگز اظهار پشيماني نبايد تنها به صي

از طرف خداوند متعال فرمان شديدي صادر شد كه در طول تاريخ تمام پيامبران مثل 
و مانند ندارد و آن اينكه ضمن دستور توبه و بازگشت به توحيد فرمان اعدام دسته 
جمعي گروه زيادي از گنهكاران به دست خودشان صادر شد كه به نحو خاصي مي 

را شود يعني خود آنها شمشير به دست گيرند و اقدام به قتل يكديگر كنند بايست اج
  49.كه هم كشتن دوستان و هم كشته شدنش عذاب است

                                                            
يعقوب /  ١۵٩، ص ١مترجمان، تفسير ھدايت ج : ک.ر/  ٢٨٨، ٢٨٧، ٢۵۶، ٢۵٩، ص ١ناصر مکارم شيرازی، تفسير نمونه، ج : ک.ر. ٤٩

 ١٧٧، ١٧۶، ص ١جعفری، ھمان، ج 



 

 

و در دلالت دارد بر اينكه بعد از آن كشتار توبه شان قبول شده » فتاب عليكم«جمله 
 روايات هم آمده توبه ايشان قبل از كشته شدن به مجرمان نازل شد علامه مي

از اينجا مي فهميم امر به يكديگر كشي امري امتحاني بوده نظير امر به : فرمايد
و خداي سبحان كشتن بعض قوم بني  50ابراهيم براي ذبح اسماعيل فرزند خود

  51.اسرائيل را كشتن كل به حساب آورد و توبه را بر آنان نازل كرد

  ج دعوت مؤكّد به توحيد- 2

  52»لا اله الّا هو وسع كلَّ شيء علماًانّما إلهكمُ االلهُ الَّذي «

  :ترجمه

با تأكيد فراوان بر مسأله توحيد خطاب به سامري و ) ع(آخرين جمله حضرت موسي 
معبود شما تنها االله : بني اسرائيل است؛ حاكميت خط االله را مشخص نمود و فرمود

گرفته نه است همان خدايي كه معبودي جز او نيست و عملش همه چيز را فرا 
همچون بت هاي ساختگي كه نه پاسخي مي گويند نه ضرر و زياني را دفع مي كنند 

.53  

  پيامدها

  :اين حلقه از داستان حضرت موسي دو پيامد  مهم دربردارد

                                                            
 ١٠۵صافات، . ٥٠
  ١٩٠، ص ١محمد حسين طباطبائی، ھمان، ج : ک.ر. ٥١
 
 ٩٨طه، . ٥٢
/  ١٨٠، ص ٧مترجمان، ھمان، ج /  ۵٩٩، ص ۶يعقوب جعفری، ھمان، ج /  ١٩٨، ص ١۴محمد حسين طباطبائی، ھمان، ج : ک.ر. ٥٣

 ۶٩، ص ١٠صر مکارم شيرازی، الامثل فی تفسير الله المنزل، ج نا ٣٢٢، ص ٨حسينی شاه عبدالعظيمی، ھمان، ج 



 

 

  تلاش دشمنان تا حد برگرداندن مردم از دين -1

سامري مهم ترين پيامد انحراف دوم بني اسر ائيل توسر سامري اين است كه امثال 
هميشه و در هر زمان جهت نابودي و انحراف مردم از اين وجود دارند و جنگ ميان 
ايمان و شرك در هر زماني هست و همه دشمنان جهت عملي كردن نقشه هايشان و 

دشمنان پيوسته با : نابودي دين همواره در تلاش اند تا آنجا كه قرآن كريم مي فرمايد
را از دينتان برگردانند و اين نداي آسماني و كلام  شما در نبرد خواهند بود تا شما

لايزالون يقاتلونكَمُ حتّي يرودوكمُ عن ايمنكم ان .... «الهي بسيار تكان دهنده است 
  54»استطاعوا

چنانكه در قرآن كريم و تاريخ اسلام به پاره اي از دسيسه هاي سياسي، نظامي و 
شكنجه و آزار مسلمانان، القاي شبهات، فرهنگي دشمنان اسلام صدر اسلام از جمله 

دعوت به كفر و محاصره اقتصادي مسلمانان در شعب ابي طالب اشاره شده است اين 
امروزه هم به . عمل منحصر به عصر نزول نيست بلكه پيوسته چنين بوده و خواهد بود

. توضوح مي بينيم انگيزه اصلي دشمنان، اسلام زدايي و ارتداد مسلمانان از دين اس
از همين رو با همه توان مي كوشند آتش جنگ را برافروخته نگه دارند تا اگر بتوانند 

و لايزالون يقاتلونكَمُ حتّي يرُدوكمُ عن دينكم ان «مسلمانان را از دينشان برگردانند 
  »استطاعوا

                                                            
 ٢١٧بقره، . ٥٤



 

 

آنچه در اين بخش از آيه مورد بحث آمده پيامي زنده است، چون استكبار جهاني همه 
اقتصادي و فرهنگي خود را صرف اسلام زدايي و مبارزه با اسلام گرايان نموده  تلاش

است تا آنان را تضعيف و ساير ملت ها را به اسلام بدبين كند و به اهداف شوم خود 
گلاوستون، نخست وزير اسبق انگلستان در پارلمان آن كشور، قرآن را به  55.برسد

انده و مورد عمل واقع مي شود نقشه هاي تا اين كتاب در شرق خو: دست گرفته گفت
ما قابل اجرا نيست آري دشمن پيوسته در نظر دارد ما را از نظر عمل و اعتقاد از دين 

  .غافل از آنكه هرگز نمي تواند 56.برگرداند

  ـ ناكامي ابدي دشمنان در براندازي دين

زداشتن خداي سبحان در برابر تلاش پيوسته مشركان براي براندازي اسلام و با
ان «: مسلمانان، از ناتواني آنان براي رسيدن به اهدافشان پرده برداشته و فرموده

اين جمله ضمن هشدار به مسلمانان درباره توطئه هاي مشركان طعنه » استطاعوا
يعني هرگز نمي توانند » اگر توانستند«عبارت . تضعيف كننده اي به مشركان است

ناتوان خود بگويد اگر توانستي به جنگ من بيا؛ چنان كه انسان نيرومندي به دشمن 
خداوند در جاي ديگر اين مطلب را با . يعني تو هرگز توان جنگيدن با من را نداري

تأكيد بيشتر بيان مي كند كه آنها همواره مي خواهند با دهانشان و تبليغات سوء نور 
 57.خاموش كندالهي را خاموش كنند ليكن هرگز كسي نمي تواند نور دين الهي را 

هو الذّي ارسلَ * يريدون ليطفئوا نور االلهِ بأفواههم واللهِ متم نوره لو كره الكافرون «
  58»رسولَه بالهدي و دينِ الحقِّ ليظهرِهَ علي الدينِ كلُّه و لَو كَرهِ المشركون

                                                            
/  ٢٨٧، ص ٢مخزن العرفان، ج /  ١۶٧، ص ٢حسين طباطبائی، الميزان، ج : ک.ر/  ۵٨٠، ص ١٠عبدالله جوادی آملی، تسنيم، ج . ٥٥

 سوره بقره ٢٧١، ذيل آيه ١طبرسی، مجمع البيان، ج 
 ٣٩٧، ص ١الحديث، ج  سيد علی اکبر ترشی، احسن. ٥٦
 ۵٨١، ۵٨٠عبدالله جوادی آملی، ھمان، ص . ٥٧
 ٨،٩صف، . ٥٨



 

 

 اشاره به همين 1367در سال ) ره(بيان بنيان گزار جمهوري اسلامي امام خميني 
نكته مهمي كه همه ما بايد به آن توجه كنيم و آن را «: مطلب است ايشان مي فرمايد

اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم كه دشمنان اسلام تا كي و تا كجا ما 
به يقين آنان مرزي جز عدول از همه هويت ها و ارزش هاي ... را تحمل مي كنند

  »...معنوي و الهي مان نمي شناسند

امروز دنياي اسلام با تهاجم «: و رهبر معظم آيت االله خامنه اي در اين زمينه فرمودند
  »سياسي، فرهنگي و تبليغاتي همه جانبه ي دشمنان اسلام مواجه است

نشان مي دهد چنانچه ) ع(تأمل و واكاوي در اين قسمت از داستان حضرت موسي 
خط توحيد از پاي ننشست و تمام  سامري با دسيسه و توطئه تا خروج بني اسرائيل از

سعي و تلاش خودش را در اين زمينه بكار بست همه كساني كه هم سنخ و در رديف 
سامري هستند اساس كار آن ها هم همين است و با تمام توان تا حد ارتداد مردم از 
دين تلاش مي كنند و چنانچه اشاره شد امروز به خوبي شاهد اين جريان هستيم و 

  .ترين پيامد مي باشد اين مهم

  ضرورت وجود رهبر واحد در جامعه - 2



 

 

رهبر جامعه . سرلوحه دعوت رهبر الهي خوانده مردم به توحيد و خدا محوري است
حلقه واسط ميان مردم و مكتب الهي است و اين از اموري است كه بسيار حائز اهميت 

در جامعه باشد وگرنه مي باش زيرا رهبري بايد حافظ دين و تحقق معيارهاي توحيدي 
ممكن است كارگزاران جامعه، با سليقه هاي مختلف اختلاف در اصول مكتب پيدا 
نموده و نظرهاي مختلفي ارائه نمايند كه منجر به كشمكش شود  اينجا حلقه واسط 

كه آگاه به دين و معارف آن هست و از طرف ديگر در پرتو اين آگاهي جامعه ) رهبري(
وناگون هدايت مي كند و مانع از تفرقه و تشتّت و كشمكش كه را در زمينه هاي گ

  .جامعه را تهديد مي كند مي شود

بزرگترين خطري كه هر امت و جامعه را با فقدان رهبر تهديد مي كند انحراف 
فرهنگي و عقيدتي و ارتجاع و ارتداد در نهايت از بين رفتن دين الهي است و اگر 

د راه براي فاسد شدن ديگر افراد هموار مي شود و بزرگان ملتّي به آن دچار شون
جامعه تبديل به جامعه حيواني مي شود كه بيشتر از خور و خواب و هواپرستي، كمالي 

در هر اجتماعي هميشه افرادي سودجو و منفعت طلب هستند . در او تصور نمي شود
. آغاز كنند تا در يك فرصت مناسب زماني و مكاني برنامه هاي ضد توحيدي خود را

براي وعده اي كه خدا به او داده بود به ) ع(چنانكه هنگامي كه حضرت موسي كليم 
ميقات مي رود عدم حضور وي فرصت مناسبي را براي فرصت طلبان همچون سامري 

از سست منشي و نقاط ضعف اعتقادي بني اسرائيل استفاده نمود و با فراهم مي كند 
فقالوا «است ) ع(كند اين خداي شما و خداي موسي ساختن گوساله زرين فرياد مي 

و در مدت كوتاه جاهلان آنها را از توحيد به شرك مي 59»هذا الهكم و اله موسي
  . كشاند

                                                            
 ٨٨طه، . ٥٩



 

 

كه مركز حيات فكري توحيدي ميان قومش بود بعد از آگاهي ) ع(حضرت موسي . 1
و با مؤاخذه بت پرست شدن آنها با قاطعيت تمام جلوي فتنه و انحراف قومش ايستاد 

وزيرش هارون و محاكمه شديد رهبر گمراهان، سامري و خود منحرفان؛ جامعه را از 
بنابراين نقش وجود رهبر واحد براي دفع كشمكش ها و ساماندهي همه . خطر رهانيد

سازمانها بر مبناي احياي مكتب توحيدي و نابودي انحراف نقش منحصر به فردي 
  60.است

نمونه اي از توجه به اين امر امت ) ص(وران بعد پيامبر در د) ع(سيره حضرت علي 
براي منع تفرقه و تشتت آرا ميان مردم به قدري اهميت داده ) ع(يعني حضرت علي 

سال  25گسستگي ها  آرمان ها و امت اسلامي و منع ازكه براي حفظ ارزشها و 
ر الاسلام و خشيت ان لم انص«و تحمل، پيشه كرد تا اصل اسلام خاموش نشود  سكوت

  »اهله ان اري فيه ثلماً او هدماً تكون المصيبة به علي اعظم من فوت ولايتكم

اگر اسلام و مسلمانان را با شكيبايي ياري نمي كردم شكافي عميق پديدار مي شد كه 
  61.خسارت آن بيشتر از دست رفتن رهبري من بود

الهي است كه در يك زمان بنابراين نجات امت ها و شريعت زير چتر هدايت و رهبري 
و امروز ) ع(در زمان ديگر پيامبر الهي است كه در يك روز علي ) ع(حضرت موسي 
چرا كه . و جانشين شان ولايت فقيه در عصر غيبت مي باشد) عج(حضرت مهدي 

يكي از اركان دين پذيرش دعوت پيامبر و رهبري او سپس پذيرش رهبري جانشينان 
  62.او مي باشد

  
                                                            

 ١۶٨، ١٠٢محمد علی انصاری، مبانی مديريت اسلامی و الگوھای آن، ص : ک.ر. ٦٠
 ١۶۴، ص ١ابن ميثم، بحرانی، نھج البلاغه، ج . ٦١
  ٢٩٢، ٢٩١، ص ٢٣ناصر مکارم شيرازی، تفسير نمونه، ج : ک.ر. ٦٢
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